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گمراهی  یتواند تبدیل به وسیلهی هدایت خود میوسیله ؛که ترین چیزی که در انسان وجود دارد اینستعجیب

 شود!دل مبّ ی شرّی خیر به وسیلهگردد! و وسیله

ت به جای اینکه علم او را به سم است آن هم علم به بیراهی رفته سبباز اینجاست که بشریت در این قرن به 

 هدایت و یقین سوق دهد!

 ود!شهای مؤمنان بکار گرفته مین از دلمبارزه با عقیده و بیرون راندن آ و علم تبدیل به سلاحی شده که برای

رسند .. در جاهلیت عظیمی که مردم که در نهایت هر دو به هم می پیش گرفتهراه را در این جنگ و مبارزه دو 

 رسند!کنند به هم میمی شتایید، هاسازند و شیاطین نیز در پسِ آنبرای خود می

 گوید:است که می« علمی»روند اول نظریاتی 

 که ایستبیافتند، پس میی دین ضعف و جهل است، همان دو عاملی که بر کودکی بشریت سیطره سرچشمه

 سرایی دیگر بس است!امروز دین جای خود را به علم بدهد .. و خرافات و افسانه

 گوید:که می است !علمی یهاینظریه نیزروش دوم 

گردد، بر هایی علمی استوار میی تشکیلات اقتصادی و اجتماعی و بر پایهوسیلهه در جهان معاصر ب «حکومت»

ود به سر ب ی شعور دینی با امکان خطا و صوابهایی که بر پایهسازماندهیتشکیلات و همین اساس دیگر وقت 

در عصر اتم  های مترقیزیرا دین در هر حال شعوری فردی است که به درد سازماندهی جماعت ؛آمده است

 خورد!و موشک نمی

*** 

 است...گویند: دین از ضعف و جهل نشأت گرفته می

افتاد و راز پسِ این شنید به همین خاطر به هراس میکرد و رعد را میرا مشاهده می آسمان انسان نخستین برق

ترساند و در خیال او این تصور خش درختان او را میدانست. و تاریکی جنگل و غرش باد و خشچیزها را نمی

از این چیزها بود که اعتقاد و خواهند او را از بین ببرند. کرد که ارواح شروری وجود دارند که میرا ایجاد می

ایان از نشأت گرفت. برخی از خد ،انسان به وجود خدایانی مختلف که برخی برای خیر و برخی نیز برای شرّ بود

 دیگر از حیوانات زمین گشتند...مظاهر طبیعت و برخی 

ر به به خدا ترقی پیدا کرد تا اینکه آخرِ سنسبت ی او انسان به اشیاء افزایش یافت و فکر و اندیشه سپس علم

کر آخرین فکر اما این ف .ی بشری بودی توحید و یکتاپرستی رسید، و این فکر، بالاترین مرتبه در اندیشهعقیده

 است که دورانش به سر آمده و جای خود را به شناخت واقعی و علم صحیح داده است.

 گوید:می این، حکایت اروپا از دین است.

ل انسان تکامل کند و با تکامی انسان است که همراه با انسان رشد و ترقی میدین کالایی صرفا زمینی و ساخته

ان بر حسب توان که انس باشدی والا و قائم به ذات میتفهمند که دین حقیقیابد اما نه آنطور که مسلمانان میمی
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هم در قالب ترین فاینکه به دست پیامبران الهی به صورت روشننوشد تا ی آن میو استعداد خود از سرچشمه

 ی توحید رسید.عقیده

حقیقت »ه با این پردهای دین فاصله بگیریم تا بیمسلمانان به خدا را رها نماییم و از تمام قداست اعتقادای باید لحظه

 روبرو شویم!« علمی

 ...؟ضعف و جهل پایه و اساس عقیده هستنداینکه آیا 

 نیاز گردد؟راستی انسان به چه قدرت و علمی دست یافته تا در این قرن از عقیده بی

 ا اوب ی فضایی شد؟ چنان شد که آنچه صد هزار کیلومترسوار بر سفینه اتم را شکافت و افلاک را کشف کرد؟

ه و در میان جانداران زند های خدا در طبیعتی اتمی را در بهم زدن آفریدهبیند؟ اشعهشنود و میفاصله دارد را می

 گیرد؟بکار می

ها در حالی سر راهش سبز شده که انسان درمورد مشکل اول او نیست بلکه تمامی این اول بله، اما این امر مشکل

 کند! خود بحث می

جَرَةِ إلََِّّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيِْْ أَوْ ] كُمََ عَنْ هَذِهِ الشَّ الدِِينَ وَقَالَ مَا نََاَكُمََ رَبُّ  {02}أعراف:  !تَكُونَا مِنَ الَْْ

 دو( یدبخور درخت این از اگر) که خاطر بدان مگر است نداشته باز درخت این از را شما پروردگارتان: گفت و»

 «.شد خواهید( سرا این در) جاویدانان یزمره از( و گردیدمی جاودانه) اینکه یا و شوید،می فرشته

کرد  آورد آدم را دچار لغزشاست. و با این فریب سخت که کسی در برابر آن تاب نمی این داستان شیطان با آدم

نامیرا و جاوید  هایی انسانیا اینکه از زمره دو معرفت داشته باشعلم همه چیز به ای باشد که بنی بر اینکه فرشتهم

 باشد.

ن این عصر چه موضعی در برابر آ نسانِانسان نخستین است. راستی امروزه ا شناخت و جاودانگی .. این دو مشکل

 گیرد؟دو می

 در راه شناخت و معرفت به کجا رسیده است؟ و در راه جاودانگی چه دستاوردی به دست آورده است؟

 ردابگچنان که اروپا آن را در نکند، یا این سرکش مستبد آمی خیرهها را علم! این جادوگر دروغگو که چشم

 از حقایق اشیاء را کشف کرده است؟ بیند .. چه چیزیجادو می

شده  اچارچرا که ن ؛ها را نداردآن کُنهاشیاء است و جرأت تفسیر جوهر و « مظاهر»درحقیقت علم کماکان مشغول 

 بسپارد!طبیعت ها را به علوم ماوارای کنه و حقیقت آن

یعت سخن رانده و بسیار از قوانین طبگوید الکتریسته چیست؟ آورد اما نمیسخن به میان می الکتریسیتهعلم از اثر 

ا با این شیوه توانسته بگوید چرنمایند، اما ناست و گفته که اشیاء به شکل معینی در شرایط مشخصی تصرف می

و چرا تصرف اشیاء در این شرایط به شکل دیگری نبوده است. کماکان آن رازی که به روی  نمایندمی تصرف
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ای ی ظاهریهااهر و جلوهوظر بسته مانده است با وجود تمامی د ،هم عصر حاضرانسان نخستین بسته بود بر انسان 

 ها را شناخته است.که کشف نموده و قوانین آن

 و غیب ناشناخته؟ علم درمورد آن چکار کرده است؟

 ِأَيِّ أَرْضٍ تََوُتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ب  :{43}لقمان 

 «.یردممی سرزمینی کدام در که داندنمی کسی هیچ و آورد،می فراچنگ را چیز چه فردا داندنمی کسی هیچ و»

ردا چه تواند بفهمد فمی که باشد آیا علم پرده از غیب برداشته است؟ آیا دانشمندی در هر سطحی از علم و دانش

ی لهای که با زمان حال فاصتواند بفهمد که غیبِ یک لحظه بعد چه چیزی است؟ لحظهمی؟ بلکه آیا خواهد کرد

 نهایت فاصله دارد؟!بی ،چندانی ندارد و با این حال از علم دانشمند

 بدین خاطر پس !های مرده بازگردانده استا به قلبزندگی رآیا اما جاودانگی؟ درمورد آن چکار کرده است؟ 

واقع مشکل انسانیت  ؟ این درباشد چند دقیقه یا چند ساعت یا چند سال زندگی مانده ،هاظاهری آن از مرگ

را  مرگپذیرد و انسان هرگز طعم ای که هیچگاه پایان نمینیست! مشکل همان جاودانگی است .. جاودانگی

 چشد!نمی

ا بسوی انسانیت نخستین است که او رها مشکلات چه اندازه به این جاودانگی رسیده است؟ اینبه پس براستی علم 

 پناه بردن به دین و اعتقاد به خداوند سوق داده است، آیا این چنین نیست؟

 یاز شد؟نگوییم بله! پس چه اتفاقی افتاد که این انسانیت از دین و عقیده بیبحث و جدل میبرای سازی برای زمینه

ی رافهباشد اما خسایل بشریت برای معرفت و شناخت میای قدرتمند است، و یکی از وعلم بدون تردید اسلحه 

تنها لم که ع ؛ها آوردهکند همان چیزیست که چنین در خیال آنبزرگی که این نسل از بشریت در آن زندگی می

 باشد.ارزش میهر چیزی بجز علم باطل و بیوسیله برای معرفت و شناخت است و 

دارد ی خود بیان میساله 02راست گفته آنگاه که پس از پژوهش علمی  جونزجیمز شناس معاصر واقعا که ستاره

 که:

 «.درحقیقت مشکلات بزرگ علم را جز خداوند کسی حلّ نخواهد کرد!»

 کند که:هم راست گفته آنگاه که بیان می سامرست موآمو 

اما این علم موجودی  ،علم ایمان آورده است یعنیاروپا امروز خدای خود را دور انداخته و به خدای جدید »

رد و ککند که دیروز آن را اثبات میصف است چرا که امروز چیزی را انکار و ردّ میپرستثبات و آفتاببی

که در اضطراب  بینیکند، به همین دلیل بندگانِ علم را مینماید که امروز نفی و ردّ میفردا چیزی را اثبات می

 «.ثبات نیستند!و پریشانی همیشگی بوده و دارای 

*** 

 شناسی است.این داستان علم درمورد علوم تجربی و شیمی و نجوم و زیست
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اهی کوتنقص و ی این سازماندهی از عقیده، دارای وسیلهه نیازی باما داستان علم درمورد سازماندهی جامعه و بی

 کمتری از داستان نخست نیست!

 این حقیقتی بزرگ و غیرقابل انکار است. اقع اروپا جامعه را سازمان بخشید، وو در

 با این حال ما دو ملاحظه بر این امر داریم:

وح رهایی خشک و بیخشکاند و آنان را به قالب بشرمنابع انسانیت را در وجود  ،اروپا بخاطر این سازماندهی

ها را در ه آنهایی کویتامین، همانند آلیستند. همانند شیمی جان هبیتبدیل کرد که ممکن است مفید باشند اما 

ای که از غذای زندهبرد فایده نمیبه آن اندازه  هاکنی اما جسم تو از آنمصرف می هاو کپسول هاقالب قرص

 کند و در بدن فعل و انفعالاتی دارد.را هضم می برد که آنفایده می

 وید:گکند بلافاصله میبرخورد میی شما اش با شانهکه شانههنگامی ،یک انگلیسی که در حال عبور است

شما  کشد تا یکی از مشکلاتو دست از کارش نمی ایستدکند، نمیمن متاسفم. زیباست اما با شما همدردی نمی

مشتاق ید اگر جهانگرد باشاش باشد همانند آقای پلیس! یا اینکه را حلّ کند مگر اینکه این امر جزئی از کار رسمی

ل زیانی مادی مکان ندارد که او بخاطر شما متحمّا ،های شما باشد! و بالاتر از اینپولافزایش درآمد دولت از 

 گردد!

ورت صهپذیرد که دولت مازاد اموال او را در قالب مالیات یا کسری حقوق ماهیانه بگیرد تا باو داوطلبانه می

شناسد و دوست ها را نمیصورت معین آنهذکند و باما با این فقرا همدردی نمی .ارائه دهدخدمات آن را به فقرا 

ی هایشان در رنج قرار دهد. همین بس که وظیفهها و ناراحتییا خود را با غم و هم ندارد که آنان را بشناسد

 !کرده است یا حداقل بدون اظهار گله و شکایتادا  و شکایتی بدون غرغر ،ها رااش در قبال آنرسمی

ل گسلد و هر انسانی را تبدیها را از هم میتر است اما روابط بین انسانل راحتزندگی در ظاهر به این شکشاید 

مردم   که خداونددر حالی .ها ارتباطی نداردکند که در این اقیانوس پهناور با دیگر جزیرهای تنها میبه جزیره

در  ،دقانون با هم همکاری نماین مشت آهنینها را خلق نکرده تا با آن .را نیافریده که به این شکل زندگی کنند

یا حداقل اینکه ارتباطی نداشته باشند و همدیگر را نشناسند چرا که  .حالی که در درون خود از این کار متنفرند

 فرماید:خداوند متعال می

وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا  :{34}حجرات 

 «.بشناسید را همدیگر تا ایمنموده قبیله قبیله و تیره تیره را شما و»

کند یها نفوذ می محبت و عشقی استوار گردد که به درون دلی بین آنان بر پایهخواهد رابطهمی  خداوندکه بل

 دهد.ها را به همدیگر پیوند مینماید و آنو خشکی و سختی آن را نرم می

 شود!هایی علمی نمیاجتماعی بر پایهعقیده، مانع تشکیلات و سازماندهی  ؛امر دوم اینست که
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سپس مسیحیت ناچار شد به این امر  .در اروپا بخاطر شرایطی خاص بین دین و دولت و دین و علم جدایی افتاد

 دعوت کند که:

آنچه برای خداست تنها از آنِ اوست و کسی حق دخالت در آن را ندارد و آنچه از آنِ سزار )حاکم( است »

 «و کسی حق دخالت در آنرا نداردتنها از آنِ اوست 

ست دبدین ترتیب دین از دولت جدا شد و تنها به تهذیب و پالایش احساسات و پاکیزگی ضمیر منحصر گردید و 

و چون  .ها قانون و مقررات وضع کندبه اصطلاح اروپایی« واقعی»برای زندگی روزانه یا  تادولت را آزاد گذاشت 

دولت روم بود در آن زمان توان جنگ با این  که در قلمرو پیدا کردنشأت ای کوچک در محدوده دین مسیحی

گیری کلیسای اروپایی در قبال علم و سوزاندن سپس موضع .دولت عظیم و استقلال از قدرت آن را نداشت

شد که  که به انتشار برخی حقایق علمی پرداختند سبب گالیلهو  کوپرنیکهمانند ی کسانی دانشمندان و شکنجه

د که در طول یور گردحتی بین آن دو آتش چنان دشمنی و خصومتی شعلهبلکه  .بین دین و علم جدایی بیافتد

  د.متوالی خاموش نشهای سال

 ؛که این دو امر در اسلام اتفاق نیافتاددر حالی

در آنِ واحد هم پیامبر بود و هم رئیس دولت ..   خداکه رسولو دولت در اسلام یک چیز است چنان دین زیرا

م که قانون اساسی حک)و خلفای راشدین پس از ایشان نیز رئیس دولت و مجری دین در آنِ واحد بودند. و قرآن 

و هر دو  .جانب تهذیب و تربیتو  جانب تشریع و قانونگذاریگیرد: دو جانب را با هم در بر می (اسلامی است

 باشد...که یکی از دیگری جدا نمیطوری شودشامل میجانب را با هم 

به  دهی و توجیه قلبجهتبر حسب مقتضای اسلوب، هیچ قانونگذاری و تشریعی در تمام قرآن وجود ندارد که 

 سوی خدا و یادآوری به قدرت و عزت او یا رحمت و آمرزش او در آن نباشد.

اع و از اوض و خلفای بعد از ایشان چنین نفهمیدند که عقیده تنها عواطف و احساسات درونی است  خدارسول

اندهی ماسجایز است و چنین نیز نفهمیدند که  .های اجتماعی و اقتصادی جدا استگذاریو احوال روزانه و قانون

ارتباط   که بین مردم و خداوندای انجام پذیرد اوضاع و احوال روزانه جدای از عقیده و از پیوند همیشگی

ها و ارشادات خود بر تمامی امور جامعه حکم با روح و نصوص و قانونگذاریبه همین دلیل دین،  .نمایدبرقرار می

 .داشت

سپس این  .اشتدمی مقرراجرای آن را به صورت کامل  لازم برای کرد و قدرتامر یا قانون را صادر می ،حاکم

ا تمایلی بو اطاعت از این قوانین را برگرفته از اعماق جان  که نمودترکیب می روحی و اخلاقیتربیت را با امر 

آن  ترس میلی و نفرت یا از رویبه جای اینکه اطاعتی منفی باشد که مردم با بی ،ددامثبت در عمل به خیر قرار می

 دهند.را انجام 
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یزاری انسانی و نیز زدودن ب احساس شریفیگر در یک ها به یکدمزیت بزرگ این سیاست هوشمندانه، پیوند دل

ها همچنین مزیت دیگر آن اینست که مردم تن .انگیزدو مخالفتی است که اطاعت از قانون بدون مانع درونی بر می

ی سیلهو این همان و .پذیرندخواهد آنرا میها میی خود و بیشتر از آنچه از آنشوند بلکه با ارادهتسلیم قانون نمی

های والای انسانی است چرا که قانون همیشه ضامن کمترین حدیّ است عملی برای تعالی جامعه به سوی کرانه

رض فکه هر انسانی توان آن را ندارد تواند بالاترین حدّ را باشد ولی نمیپذیر نمیکه زندگی بدون آن امکان

ر واقعیت ندارد بلکه با اجرای بالاترین حدّ عتباری درزش و اهیچ ا که شودگرداند وگرنه قانونی تئوریک می

 :بر حسب توان خود برای آن تلاش نماید کسگذارد تا هر میوا مقررات را به افراد داوطلب شریف اجرای 

َّا عَمِلُوا  {340}أنعام:  وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِِ

 «هستند خود اعمال طبق بر( دیگر جهان در ذلّت و پاداش از درکاتی و) درجاتی دارای یک هر و»

لََّ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسًا إلََِّّ وُسْعَهَا  :{082}بقره 

 .«کندنمی تکلیف شاتوانایی یاندازه به جز کس هیچ به خداوند»

گیرد اما هنگامیکه به یابیم که ساماندهی علمی امور جامعه کاملا در چارچوب عقیده جای میاین چنین در می

 ه همب های مختلف جامعهتواند جای آن را در استحکام بنیان و اتصال بخششود نمیرها می و بدون عقیده تنهایی

ا را هکند و آنو موضع علم در اینجا شبیه به موضع آن در علوم محض است که در مورد ظواهر بحث می ،بگیرد

 یابد!ها و کُنه اشیاء راه نمیدهد اما به درون دلترتیب می

*** 

 خلاقی...ی ااما مسئله

هی ای از آگاها به درجهزیرا امکان دارد آن ؛پذیرند که در امور اقتصادی و اجتماعی تسلیم دولت شوندمردم می

برسند که توان درک این حقیقت را داشته باشند که: هرگاه آنان در این امور از برخی امتیازات خود به نفع افراد 

 شوندیا حداقل تسلیم دولت می برایشان خیر به همراه خواهد آورد،کشند این امر در نهایت محروم دست می

 آنان در برابر اوامر خود را دارد...کردن ی قدرتی که توان مطیعبوسیله

 .شویندهای خود دست نمیچرا که مردم تنها به خاطر دولت از لذت ؛کندفرق می ی اخلاقاما این امر در مسئله

فرین آ دانند که بی بندوباری اخلاقی برای انسانیت شرّئل فکری سر و کار دارند میو فلاسفه و کسانی که با مسا

 رهدحیوانیِ پست  در راه ارضای تمایلاتآورد و نیروی او را در به بار می و نابودی است و برای او مصیبت

 ابد...ینیروی لازم نمیدوزد و اگر هم به طرف آن برود گرفتن نمیدر نتیجه چشم بسوی تعالی و اوج .ددهمی

زیرا ممکن است امت  ؛ها اتفاق نیافتدی آنکنند چونکه ممکن است در دورهی مردم این را درک نمیولی عامه

که انحطاط اخلاقی بصورت مخفیانه و همانند کرم در درونش به ظاهر یک یا دو یا سه نسل سالم بماند در حالی
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وباری او به بندها دشوار است باور کند که بیمعمولی یا شخص غرق در لذتبرای شخص یابد. بنابراین می نفوذ

 تواند در خطّ مسیر جامعه تاثیرشود میجرم زودگذری که در تنهایی و تاریکی مرتکب مییک فرد یا عنوان 

طر خطری که خاتواند بدینی نمی بدون تربیتباور کند قلبا هم و حتی اگر  .بگذارد و به فروپاشی جامعه بیانجامد

ر همان نسل دآن خطر حتی اگر از لذت خروشان خود دست بکشد گردد معتقد نیست مستقیما گریبانگیر او می

 هم به وقوع بپیوندد.

ی قوانین زمینی، جرایم اخلاقی را مورد بازخواست قرار از نزد خود یعنی تنها بوسیله که دولت اگر فرض کنیم

ار و بازخواست قر پیگردها را ببیند و نیز تمام مجرمان را مورد توانست تمام جرمدهد در این صورت نخواهد می

 ای تئوریک در وقتفرضیهها بدون اثبات یا کیفر خواهد ماند. و با این وصف این امر، دهد و بسیاری از جرم

ند دهمین قرار ستپیگرد و بازخوا موردتقریبا این جرایم را  «متمدن»کنونی است چنانکه تمام کشورهای غرب 

 که به زور و اجبار یا بر علیه افراد کم سن و سال به وقوع بپیوندد!مگر زمانی

 باشد.در واقع خودداری از جرم اخلاقی تنها نیازمند ارتباط با خداوند است و تنها این امر، ضامن می

 رود.ارتکاب جرم نمیگرداند در نتیجه به دنبال که نفس را تهذیب و پاک می استارتباط با خداوند 

آورد که نیروی جسمانی و روانی مازاد را کاملا ست که اهدافی والاتر از اهداف زمینی را پدید میمان او ه

 دارد.ها باز میاز انجام شهوت نفس را کند و در نتیجهمصرف می

گردد که نه دست آورد که ناظر و مراقب تمامی اعمالی میبوجود می حسابرسیست که در درون نفس همان ا

 بیند.رسد و نه چشم دولت آنرا میقانون به آن می

کند امیدی همیشگی در آسمان را به او ارزانی های موقتی که انسان در زمین رها میست که بجای لذتو همان ا

 دارد.می

 نماید.میترس از ارتکاب جرم و جنایت را قویتر از ترس از دولت و قانون  ،ست که در نهایت امرو همان ا

 .ورزندهمراه با عقیده است که مردم از ارتکاب جرم و جنایت خودداری می تمام این عوامل با هم وی وسیلهه ب

ش از حدّ که بجز لذت بینماید ذاتا معقول باشد طوریها، قید وبندهایی که عقیده فرض میپس اگر علاوه بر این

در این صورت عدالت همراه با قدرت بر تهذیب و تربیت مساوی را حرام ننماید و شهوتها را بکلی سرکوب نکند 

اس به ها را بر این اسای که شهوتعقیده ،یابدی اسلامی تحقق میو این امر چیزیست که در عقیده .گشته است

 شناسد که نسبت به نوع بشر امری واقعی است:رسمیت می

 َهَوَاتِ مِن نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ ةِ زُيِّ هَبِ وَالْفِضَّ  {33عمران:}آل ...النِّسَاءِ وَالْبَنيَِْ وَالْقَناَطيِِر الُْْقَنطَْرَةِ مِنَ الذَّ

 و رزندانف و زنان به عشق: قبیل از است، شده داده جلوه( مادی امور به دلبستگی و) شهوات محبّت ، انسان برای»

 ....«هنقر و طلا الوف و آلاف و هنگفت ثروت
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کند که فرد و جامعه را نماید یعنی آن را در حدّی متوقف میها را تربیت میاجرای عملی این شهوتاما فقط 

 آورد.د و در همان وقت میزانی عاقلانه از لذت را فراهم میدهنمی و آذار اذیت

*** 

 ی انسانی...اما مسئله

به موفقیت دست یافته است چنانکه قانونی  خود محدودو ای اروپایی در حد و مرزهای منطقه هاینظامواقع  در

و مرزهای آن قرار دهد اما هرگز بر اساسی  فرما شود و تربیت مردم را در حدّتواند حکمکه دولت وضع نموده می

وح تنفر و کینه ر مختلف انسانی و فراگیر که مناطق زیادی را شامل شود به موفقیت نرسیده است بلکه میان مناطق

باشد داوم میهای می آن جنگی طبیعی این نوع تربیت است! و نتیجهو نزاع بر جای گذاشته است و این امر نتیجه

 ها دو جنگ جهانی در خلال یک ربع قرن بود که جنگ سوم هم در راه است.که آخرین آن

چرا  وار است نتوانسته این مشکل را حلّ کنداست ایو فرا منطقه بر اصولی جهانی حتی کمونیسمی که ادعا داشت

 به خدا ی اعتقادزمانسپس  ،را به تمسخر گرفتو آن بود و از اعتقاد به خدا نفرت داشتکه مبتنی بر اقتصاد و ماده 

ی شخصی برخی مردم است که پند و اندرز و الحاد موفق به نابودی آن نشده جایز نمود که علاقه با این ادعا را

 است!

ماید های مسلمان در فلسطین نهمین دلیل روسیه در آغاز امر نتوانست احساس به برادری حقیقی در قبال عرببه 

در  راونیسم مکه دولت یهود جای پای ک چشم طمع داشتوقت  آنزیرا در  ؛ها کمک کردو یهودیان را علیه آن

 النیکوفمیهود را مورد ظلم و ستم قرار داد، چنانکه این بار  ،امید شداما زمانیکه از این امر نا کندباز میخاورمیانه 

همچنین نتوانست تمایل لهستان و مجارستان را برای آزادی از  .پس از مرگ استالین از این امر پرده برداشت

ر دو کشور ه حتی اینکه .وابستگی و تبعیت روسیه نادیده بگیرد و آن را گناهی نابخشودنی به حساب آورد

دو کشور  صدها هزار نفر از مردم آن وپذیرند شفیع آنان نگشت مکتب کمونیسم را می در آینده کمونیست بوده یا

 را به خاک و خون کشید.

 نایافتنی است.دست  هرگز! برادری انسانی چیزیست که بدون اعتقاد به خداوند

که در این باشند بدون این هم وجه اشتراک داشته توانند در زبان یا وطن یا نژاد و رنگ یا مصلحتی بامردم می

صلحت زبان یا وطن یا نژاد یا رنگ یا ممردم از لحاظ اما هنگامی که  .امور به عقیده نیاز مستقیمی پیدا کنند

 .شوندمی جنگ و نزاع درگیرهم  با د بدون عقیدهنکناختلاف پیدا می

ه آن را از احساس عمیق خود بدهد که  ارائهاسلام توانسته مثال و الگوی انسانی والایی تنها ست که ااین درحالی

 وحدت انسانیت و نیز از اعتقاد به خداوند برگرفته است:

 ٍكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة قُوا رَبَّ  {3}نساء: اتَّ

 «بیافرید انسان یک از را شما که پروردگاری. بپرهیزید پروردگارتان( خشم) از»
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 ْشُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُواوَجَعَلْناَكُم :{34}حجرات 

 .«بشناسید را همدیگر تا ایمنموده قبیله قبیله و تیره تیره را شما و»

نان برخورد چدانستند و نه زبان عربی میو به دین اسلام نگرویدند  هایی که فتح نمودبه همین دلیل با سرزمین

ه فرد ب اند که رویدادی منحصردانان غیرمسلمان چنین بر آن گواهی دادهای نموده که تاریخانسانی و بزرگوارانه

نان برخورد چ (جنگیدندکه حتی بر اساس اعتقاد با اسلام می)و با دشمنان صلیبی خود  3در تاریخ بشریت بوده است

وده زمین ب یکرهی هم که در هایدولت تمامآلی نموده که هیچ ملت دیگری توان آن را نداشته و از و رفتار ایده

 .چنین رفتاری سر نزده است ،پیوند نداده ی هستی  و جانداراناحساسات و وجدان خود را به خداوند آفریننده لیو

*** 

 آید.ها بوجود میبه همین دلیل نزاع و درگیری میان آن ،های مختلفی دارندچونکه مردم در زمین، مسلک

 نزاع در دنیای مادیات .. و نزاع در دنیای سیاست و در دنیای اقتصاد. نزاع در دنیای احساسات .. و

 نزاع با همکار در سرِ کار، یا با رئیس و زیردست و یا با همسر و خویشاوندان و دوستان.

زاع های افسارگسیخته .. نزاع با نظریات متناقض فکری .. نشده .. نزاع با شهوتنزاع با تمایلات آگاهانه یا سرکوب

 ا بیماری .. نزاع با ناتوانی بشری و تمایل به تسلّط بر آن.ب

 باید پرسید:

 ؟کاهدباشد و از شدت آن میپشتیبان مردم میرود آنگاه که از حدّ معمول فراتر میچه کسی در این نزاع 

 کند؟ای که کمونیسم برای آن تلاش میاقتصادی نظامدولت؟ جامعه؟ قانون؟ زور بازو؟ 

ماند ی میها یک نوع باقپس از انواع این نزاع امااما تا زمانی محدود.  باشندها در این نزاع پشتیبان میاینی مبله! تما

که تمام نیروهای زمین ناتوان از مقابله با آن هستند، چرا که از تمام نیروهای روی زمین بزرگتر و قویتر است و 

 .ندارندست که تمامی نیروهای روی زمین توان دخالت در آن را ا دارای طبیعت و خاصیتیچون 

کنند؟ غیر از بزرگترین قدرت جاویدانی که آسمان و در این هنگام مردم در حال نزاع خود به چه چیزی تکیه می

ر یبرند غنماید؟ مردم در نزاع خود به چه کسی پناه میزمین را آفریده است و در امور آسمان و زمین تصرف می

 آورد؟د و همه چیز نزد آن سرِ تسلیم فرود میشومی منتهیآن  بهها از این قدرتی که تمام قدرت

 و  ندااند و تمام همّ و غم خود را متوجه زمین ساختهمردم در غرب ارتباط خود را با این قدرت بزرگ قطع کرده

و آبادانی زمین و فعالیت مردم در آن و تلاش اند ی خود را در این نزاع بزرگ بر دوش خویش نهادهنیز تمام تکیه

های پاک آن تا آخرین حدّ توان از این امر نشأت بردن از نعمتها برای اصلاح اوضاع زمین و بهرهفراوان آن

 گرفته است.

                                                           

 با ترجمه حسن ابراهیم حسن و دیگران. 03-04-03تالیف ت.و. آرنولد ص « دعوت به اسلام». بنگر به کتاب  3
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 این بدون شک یک دستاورد است.

اری و مدد زیرا منتظر ی ؛رآوردی خود برای برپایی عدالت در زمین نیز سر بوسیلهسپس از این امر، تلاش مردمان ب

 د.نکند و بر آن تکیه نمینمانآسمانی نمی

 و این نیز دستاوردی دیگر است.

ده و نیازی از عقیلوحان به بیکه این سادهاندازد طوریلوح را به فتنه میدرخشان که افراد ساده سیمایاما این 

له نیست درخشان، تنها صورت این مسئ سیمایخوانند .. این فرا می یآفرینامید پیشرفت و کارحتی رهایی از آن به 

 اشد.ببلکه صورت دیگری دارد که عبوس و اندوهگین می

-ایانای دارد که پنگرانی همیشگی .شناسد و آرام و قراری نداردهست که اصلا اصلاح را نمیدر غرب بشریتی 

ی بیماریهای فشارخون و افسردگی و جنون و بزهکارای که به ناپذیر است و اضطراب و آشفتگی روانی و عصبی

کشاند و در چندین ها را به فساد و نابودی میهای ویرانگری هست که اعصاب و روان و جانو جنگ .انجامدمی

 نماید!لحظه آنچه را که بشریت در چندین قرن آباد نموده ویران می

 بدون وجود صورت اخیر وجود ندارد. ، صورت اولی ملازمت با صورت دیگر استاین صورت نتیجه

اه ها در این نزاع ربلکه آن شوندبازداشته نمی زمینی اسلامی مردم از آبادانی و برپایی عدل و داد در در عقیده

 نمایند که زندگی و زندگان را به حرکت درزیرا آنان به نیروی بزرگی تکیه می ؛گیرنددر پیش میرا اعتدال 

 گردد.ناپذیر و حتمی میگیرند آنگاه که نزاع امری اجتناباو را بکار می آورد و وسایلمی

ایی ههایی که مسلمانان صدر اسلام در سالزیرا فعالیت ؛ی صدر اسلام بهترین شاهد بر این حقیقت استبرهه

یخ درون، در تارشمار بدان دست زدند اعم از سیاست و اقتصاد و اجتماع و دنیای فکر و اندیشه و جهان انگشت

شود و با این وجود زندگی اسلامی در مجموع، پاکترین صورت از زندگانی بشر بر بشر یک معجزه قلمداد می

 روی زمین بود.

 سلاما ها رسید بلکههدافی تعارض ندارد که اروپا جدای از عقیده به آنایابیم که عقیده با و این چنین در می

 یعنی عنصر انسانیت!بهره بودند .. تمام برخوردهای خود از آن بیکه اروپاییان در  را داردعنصری 

*** 

 نماید...نمی رفعرا  محدود آن دهد اما عدالت زمینیِ ها در روی زمین روی میها و ستمظلم

ی واند ریشهتهایش گسترده باشد میچند در بالاترین سطح خود نیز باشد و هرچند که کرانه آیا عدالت زمینی هر

 های رفته بر زندگان را برچیند؟ها و ستمتمامی ظلم

تَصِمُونَ إلَََِّ " فرمایند:می پیامبر كُمْ تََْ مََ أَنَا بَشٌََ وَإنَِّ تهِِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضَِِ لَهُ عَلََ وَ إنَِّ نَ بحُِجَّ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَْْ

مََ أَقْطَعُ لَهُ قطِْعَةً مِنْ النَّارِ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنهُْ فَمَنْ  ءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلََ يَأْخُذ مِنهُْ شَيْئًا فَإنَِّ  "قَضَيْتُ لَهُ بشََِْ
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ر تشاید یکی از شما در آوردن دلیل، قوی .آوریدمن هم انسان هستم و شما داوری دعواهای خود را به نزد من می»

یل پس اگر برای کسی بر اساس دلا .کم صادر کنمشنوم به نفع او حُ می از دیگری باشد و من براساس آنچه که

ای از آتش دوزخ است که به او بداند که آن پاره م که متعلق به برادر مسلمان اوستظاهری به حقی حکم نمود

 3.«کند(ام )و حکم من، آن را برایش حلال نمیداده

شود، حال بشری که دیدگانش از غیب خداوند و و بر وی وحی نازل می این درحالیست که ایشان پیامبری است

 باشد؟ها بسته است چگونه میغیب درون جان

 (با هر میزان از عدالت)اما در موارد اجتماعی، در روی زمین هیچ نظامی  .های فردی استاین درمورد دادخواهی

ا هحداقل برای اینکه اجرای آن در دست انسان .عادلانه باشدها ها و در تمام حالتنیست که بتواند برای تمام انسان

دالت ع به منظور تحققبرای هر نظامی همین کافیست که  .قرار دارنداست که همیشه در معرض اشتباه و انحراف 

مین ر روی زا دهاین عدالت را برای تمام انسانبرای بیشترین تعداد نوع بشر تلاش نماید اما در توان بشر نیست که 

 د!ساز محقق

که  رد خود به روز آخرت و به عدالت مطلق خداوندد و اعتقاشود آنگاه که مردم اعتماپس چگونه چنین می

ز ا ستاندها را از ستمکاران میکند و انتقام آنهای روی زمین را برای آنان جبران میدر روز قیامت ظلم و ستم

 ؟دهنددست می

 ساکت بمانند! 4شانرفتهها نیست تا از حقوق به تاراجساختن و فریب ملتو سرخوش 0تواکل بمعنای این امر

 گردد.به این منکر خطرناک راضی نمی نیز هرگز! چنین منظوری نداریم و اسلام

 ِاهُمُ الَْْلََئكَِةُ ظَالْيِِ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فيِمَ كُنتُْمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف ْ تَكُنْ أَرْضُ إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّ  اللََِّّ يَْ فِِ الْْرَْضِ قَالُوا أَلََ

 { 79}نساء:  وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيِهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

 به که بینندمی) و روندمی شانسراغ به( زندگی لحظات واپسین در روح قبض برای) فرشتگان که کسانی بیگمان»

 کجا: گویندیم بدیشان اندکرده ستم خود بر( ایمان سرزمین به نکردن هجرت و ، کفرستان در کفّار با ماندن سبب

 دین اتدستور انجام به باید که چنان و) بودیم( کفر) سرزمین در بیچارگانی ما: گویند( عذرخواهان) ؟ایدبوده

( دیگری جای به و دبندی سفر بار بتوانید) آن در تا نبود وسیع خدا زمین مگر: گویند( بدیشان فرشتگان! نرسیدیم

 «.!است سرانجامی بد چه و جایگاهی بد چه و است دوزخ آنان جایگاه کنید؟ کوچ

ظالم را مشاهده کنند اما مانع ستم او نگردند بزودی خداوند همگی )تر و خشک( آنان را گرفتار  ،اگر مردم 

 عذاب خواهد نمود.

                                                           

 . متفق علیه. 3

 کردن بر دیگری است. )مترجم(. تواکل به معنای سپردن امور به دیگران و تکیه 0

 در کتاب شبهاتی پیرامون اسلام.« هاست؟آیا دین افیون توده». بنگر به فصل  4
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 .موافق نیستظلم و ستم  در برابرسکوت اسلام هیچگاه با 

ه رسیدن ببرای  ها راتمام راهرسد هرچند در پی آن باشد و که دست عدالت زمین بدان نمی هست هاییاما ستم

: همانند ،کردن آنرا دارد و نه جامعهکنکه نه دولت توان برچیدن و ریشه هست یهای محرومیت آن استفاده کند، و

ای که محروم از استعداد است، یطلبکه محروم از درمان است، جاهقدرت است، بیماری ضعیفی که محروم از 

 فرزندان است...داشتن که محروم از  زنیکه محروم از زیبایی است،  یدختر

نه به عدالت  و داشته باشندآخرت امیدی  فرمانرواینه به  برند اگرگان چگونه زندگی را به سر میپس ستمدیده

و جبران نمودن   شمار خداوندبه عطا و بخشش بی اگردهند خداوندی؟ و محرومان چگونه به زندگی ادامه می

 د؟اند امیدی نداشته باشنها بر آن صبر پیشه ساختهآنمحرومیتی که 

یا  خ باشد؟بار و تلختی فلاکتبهای بیمارگونه و بدتوزیکه زندگی آنان چیزی جز حقد و کینه داردن امکآیا ا

 ؟تواند باشدمی کندزمین را دچار اضطراب و آشفتگی می یچهرهکه  هاییچیزی جز جنایت

 ایههایشان امید برانگیزد و در تاریکیجز عقیده در اختیار دارد که در جان یچیزها و آیا علم برای درمان آن

 شان، شعاعی از نور اندازد؟!وجود

*** 

اسد ها فشدن ملتبخاطر ظلم و گردنکشی و طغیان حاکمان و نادانی و جهل و تسلیمیا تمام امور در روی زمین 

کند .. به همین ی خود و دیگران میکه مردم را بردهها است طوریگردد یا بخاطر غرق شدن مردم در شهوتمی

 هد.دهای مختلفی آنان را به این کار سوق میزهدهند، و انگیو ندای اصلاح سر می خیزنددلیل مصلحان به پا می

 د.نتنها به واقعیت محدود زمین ایمان دار نیزد و گروهی نبه خدا و روز آخرت ایمان دار طلباناز اصلاح گروهی

ما معتقد نیستیم که گروه اخیر فاقد شعور انسانی و احساس والا به دردهای بشریت است اما معتقدیم که احساسات 

همه به او اشاره  دوست دارد نماید. برخی از آنان عشق به ظهور دارد تا جایی کهها غلبه میشان بر آنشخصی

از  شکستن او را دارد وای کینه به دل گرفته که سعی در اذیت و آزار و در همروند و برخی هم بر اوضاع ظالمانه

ای آن و هسرچشمه بگیرد اما بر حسب انگیزه هر یک از این دو احساس امکان دارد که تمایلی حقیقی به اصلاح

 باشد.ش، موقت میاتحت تاثیر انحرافات

در آن  شاکند که مسئولیت و ماموریتاحساس می زندبرای خودنمایی دست به اصلاح میبنابراین کسی که 

 پذیرفته است و شهوتکنند پایان زنند و او را بر دوش خود حمل میی مردم نام او را فریاد میای که تودهلحظه

 اصلاح ضرربه  هانمودن تودهنماید به همین دلیل گاهی سعی در راضیی خود می، او را بردهو خودنمایی ظهور

ان ی یک انسبرند اما فایده، محدود است و مردم را تا مرتبهنماید! و مردم در این مسیر استفاده میحقیقی می

 ایمان هستند!هها مثالی برای گفتهدر تاریخ فراوانند .. و آن پر سر و صدا سیاسیگونه افراد . اینبردشریف بالا نمی
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ماید نبا میلی حقیقی برای در هم شکستن این اوضاع عمل می داردحقد و کینه به دل  و کسی که بر اوضاع ظالمانه

 کند.ذتی حقیقی میاش احساس لو در مبارزه با ظلم و پایداری در برابر آن و تحمل عذاب در راه نابودی

ین ی سالم و نظامی صحیح بیانجامد و بهترین مثال در اتواند به فلسفهاما حقد و کینه احساسی منحرف است و نمی

یت را در های بشرزیرا کمونیسم تمایلی خالصانه برای اصلاح است اما تمام حقدها و کینه ؛مورد، کمونیسم است

 دهد!ای برای نظام خود قرار میبرای مبارزه و پایهآورد و آن را هیزمی درون خود گرد می

ماید و با نکند که با خشونت عمل میای نمود پیدا میگذاشتن طبقهدر برچیدن تمام طبقات و باقی حقد طبقاتی

اتوری دیکت»ها را حکم آن وکنند ها آشکارا به این امر اعتراف میکه خود آنراند )در حالیدیکتاتوری حکم می

گر نمودن همه از مالکیت جلوهو حقد و کینه بر مالکان در ستاندن مالکیت فردی و محروم ،نامند(می «لتاریاپرو

بر اساسی داد استعچه افراد با استعداد و چه بین تمام مردم افراد نخبه و فرهیخته در برابردانستشود و حقد بر می

 .ندوشیت انواعی از تمایز میان افراد میناچار به رعاکند هرچند که به هنگام اجرا فلسفی نمود پیدا می

وزی تکند به آن اندازه که حقد و کینهسوی کمونیسم جذب میه ب ها را در سراسر جهانو چیزی که کمونیست

 ثر نیست.در آن تاثیرگذار است عشق خیرخواهی به بشریت مؤشدید محرومان از مالداران 

ماند پوشیده نمی های کمونیستیبر پایه مبتنیتوزی، تاثیر آن در بنای این کینهصرف نظر از توجیهات فراوان برای 

کومت ی استقرار نظام و به این بهانه که حای که در تمام امور افراد به بهانهاین دیکتاتوری و مشهود است. بنابراین

عیین مردم را ت تکلیفدرواقع  .کندشان است تصرف میتر به مصالح و استعدادها و تمایلاتاز خود مردم آگاه

 د...دهمیشکل شان را ها و احساساتست که اندیشهاسازد و آننماید و مکان کارشان را مشخص میمی

ون کاهد چی کارگر نام نهند چیزی از انحراف آن نمیرا دیکتاتوری طبقه آن اگر هم ای کهاین دیکتاتوری

زون بر انحطاط . و این امر افبر انسانیت مترقی حکم کندو نه حتی چند قرن نظامی طبیعی نیست که بتواند تا ابد 

نماید و نیز منحصر نمودن در واقع کوچکی است که تنها حواس آن را درک می اوو محدودکردن  انسانروحی 

 حیوانی. هایخواستههای انسان در خوراک و مسکن و مسائل جنسی است .. یعنی در همان خواسته

این  ند، وزناصلاح میدست به های کسانی است که بدون ایمانی حقیقی به خداوند و روز آخرت انگیزهها این

 در آخر امر است.هایشان انگیزههم نهایت میزان خیر 

رچند ه سانی که خواستار اصلاح آنان هستینیازمند عشق صادقانه و عمیق است، عشق به کاما اصلاح حقیقی 

ابند و عشق به این امید که هدایت ی افراد سرکشعشق به . ت دست نزننداد و برای سخنانبلافاصله پیرو تو نگردن

 یها برداشته شود، عشق به مردم به این امید که عدالت در اختیار همهبه مظلومین به این امید که ظلم از سرِ آن

ق به تنها گی آنان تعلق گیرد گویا متعلآنان قرار گیرد انگار که در اختیار تنها یک نفر قرار دارد و خیر نیز به هم
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ی ایهی همکاری و دوستی و محبت استوار گردد نه بر پبر پایه اوی یک نفر است! عشق به بشریت تا اینکه رابطه

 نزاع و حقد و کینه.

نه فقط بخاطر  ،ها بخاطر آن و مبارزه با شرّ بخاطرشدر این عشق و تحمل سختی و بر اساس میزان اخلاص

 برد.رسد و بشریت فایده میبه موفقیت می اصلاحی توزی بر شرّ، دعوتکینه

-رسالت و تاثیرگذارترینترین شان عمیقهایبزرگترین رهبران بشریت بودند و رسالت  به همین دلیل پیامبران

 های مردم بوده است.ها در جان

ای از ایمان خالصانه و عمیق آنان را برداشته و شعلهها گام بر مسیر آن آنان کهروان دنباله پس از پیامبران، و

 بزرگترین رهبران بشریت هستند. برداشتند

 .نخواهد یافتتوان چنین کاری را هرگز و شخصی که به خدا و روز آخرت ایمان ندارد 

 نسان راا تواندچه چیزی می ا کنار بگذاریم،توزی شخصی رهای خودنمایی شخصی یا کینهکه انگیزههنگامی

ی نزدیک نفع که امیدی بهشود در حالیها میبسوی اصلاح تحریک نماید؟ انسان برای چه کسی متحمل دشواری

 کند؟نمی خاموشرا با آن اش ی درونیمینهها ندارد یا در عوض آن

کند یمهایی که بخاطرشان دعوت کند آنگاه که حتی آنعذاب تشویق میسختی و و چه چیزی او را بر تحمل 

توجهی کنند؟ یا چه کسی او را به دعوتی تشویق نماید او را از خود برانند و به وی بیو عذاب و رنج را تحمل می

 دهد؟ای نمیداند دعوت او در عصر خودش نتیجهبه یقین میکه  آنگاهکند می

و کسب رضایت او و ایمان به پاداش بهتر برای نیکوکاران نزد   آیا امکان دارد غیر از عشق خالصانه به خداوند

 خدا، شخص را به این کار وا دارد؟

گردد و در مقابل بسیاری از انحرافات بشریت پایداری ها است که در آن خیر بر شرّ چیره میو تنها همین دعوت

 کند!می

*** 

که  درون و ای منفی و پنهان در وجدانباشند. عقیدهای بدون تکالیف میبرخی از مردم هستند که خواستار عقیده

 هیچ اثری در واقع زندگی ندارد.

 برد؟ای میو انسانیت از پذیرش آن چه فایده عقیده چه اندازه است؟ نراستی ارزش ای

یل انسان تحم که عقیده بر رفتار است روانشناسی، مخالف با قید وبندهایی یعنی «علم»گویند که یک بار به تو می

 شمارد.های حیاتی بر میی فعالیتکنندهها را مانع و سرکوبکند و آنمی

ن وجدان از داخل پاک باشد بدوضمیر و که هاست و تا زمانیگویند که پروردگارت، پروردگار دلبار دیگر می

 عبادت نیست!انجام ای، بنابراین لزومی به عبادت هم به هدف مطلوب دست یافته
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اندازد .. حداقل آنانی که آن را فریبی هستند که برخی از مردم را به فتنه میاینها ادعاهای براق و چشم هر دوی

 اند تا رفتارهایشان را توجیه کنند!دستاویز خود قرار داده

اسلامی  ینمودیم که عقیده بیانایم و های دیگر خود به تفصیل درمورد روانشناسی سخن گفتهما در کتاب

ا از آن به بهترین گردد تنماید بلکه به زیباترین شکل با فطرت همنوا و همگام میهای بشری را سرکوب نمیفعالیت

 3نتایج ممکن در دنیای انسان برسد.

 ناشی از همین همگامی با فطرت است!نیز ی اسلامی تکالیف در عقیده

وحش را ر یعنی کند،جدای از هم تقسیم نمیهای مختلف و بنابراین اسلام این موجود بشری را به اجزاء و بخش

گیرد و دنیای واقع او را رها نماید، ش را رها کند، دنیای نظری و تئوریک او را نمیاگیرد و جسم و عقلنمی

نماید که راه به جایی نبرد و او را در حالتی مبهم رها نمیو گیرد و رفتارش را رها کند، ضمیر و وجدانش را نمی

 د.سرگردان گرد

 ی عملی است.حسن نیت مستلزم اجرا بلکهباشد های پاک کافی نمیبرای زندگی در واقعیت زمین، داشتن نیت

ادن یک نامزد دآورد نخواهد در انتخاباتی شرکت کند و به برتریکراسی ایمان میوکه به دمفرض کنید شخصی 

 اسی چیست وکرودمبرای  ی اوفایدهدر این صورت  ،توجه باشدانتخاباتی بر دیگری یا حکومتی بر دیگری بی

 برد؟ای میکراسی چه بهرهواز دم خود او

 وش خطور نکند که در راه آن بجنگد یا زندان اسپس به ذهنآورد فرض کنید شخصی به کمونیسم ایمان می

علیماتی که نخواند و ت، و در هیچ گردهمایی و نشستی شرکت نکند و هیچ کتابی شکنجه و آورگی را تحمل کند

ای ایدهفدر این صورت مکتب کمونیسم از او چه  ،سازند را به اجرا در نیاوردنشریات کمونیستی متوجه او می

 توانند نظامی را تاسیس کنند و به دفاع از آن بپردازند؟و او و امثال او چگونه می است؟ کسب نموده

 تمام عقاید و ایدئولوژیها چنین است...

انی هستند خوردگاند فریبی آن را رها کردهاند و پوستهای که معتقدند به مغز عقیده رسیدهمؤمنان منفیآن 

 ..آورند.ایمان می« و راحتی صلح»دهند، آنان در زمان که خود را فریب می

 ییعن ندهد،ها را به چیزی مکلف نسازد و آنان را در معرض خطر قرار آورند تا آنگاه که عقیده، آنایمان می

ه مستلزم گیرند ککه در معرض بر دوش کشیدن بار تکالیف قرار میایمان راحتی و رفاه و آسایش. اما زمانی

ه باشد .. به سرعت از این تکالیف به ستوها میبذل جان و مال، یا تلاش و مشقت، یا محرومیت از برخی لذت

 کشند.و مقابله کنار می کنند و خود را از میدان نزاعآیند و شانه خالی میمی

ای یف سادهاند که به تکالاند، نخواستهها خود را بر تحمل تکالیف عادت ندادهاین وضع بدان خاطر است که آن

 سازد.عادت کنند که آنان را برای انجام تکالیف بزرگتر آماده می

                                                           

 «.منهج تربیت اسلامی»و نیز کتاب « اسلامدیدگاه »فصل « انسان بین مادیگری و اسلام». بنگر به کتاب  3
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ها و خود را از برخی لذت بخوانندنماز  مثلا اینکه سر وقت اندنکرده و اعمالی ساده معینی خود را مقید به مواقع

به همین دلیل امکان ندارد در یک لحظه قادر به  اند،نکردهگرفتن منع روزه اندک مثلا در وقتدر چند ساعت 

ه ها همانند سربازی هستند ک. درواقع آننداگردهر اعتقادی انجام آن را لازم می ی باشند کهادای تکالیف بزرگ

ن است کند ایخطور می چنین فردینزدیکترین چیزی که به ذهن  شود.وارد میدان جنگ میبدون آموزش نظامی 

 فرار کند نه اینکه بر جنگ و نزاع صبر نماید. نبرد که از میدان

 زندگی یک عادت است...

ی از تحمل مشقت و سختی خوددار تا خویش نمایدطبیعت خوی و تسلیم خود را پس کسی که عادت کرده که 

تواند بدون آموزش قبلی هر وقت بخواهد خودش را به مانند سرباز ای دارد به اینکه میا اطمینان فریبندهنماید ی

 کند .. این چنین شخصی در دنیای واقع هرگز توان چنین کاری را نخواهد داشت.نبرد وارد میدان 

بل تمرینی ند استقامت بورزند اگر از قستتوانمی !که در استالینگراد مقاومت و پایداری کردند ییهاآیا کمونیست

دنی در مدت زمان های سرد و خورشید سوزان و امتناع از غذا و آشامیدر برف رنج و دشواریسخت برای تحمل 

 ند؟طولانی ندیده بود

ازی سدر زندگی نیست، اگرچه این مبارزه نیازمند آماده مبارزه به خاطر ابراز عقیده یا دفاع از اصول آن تنها مبارزه

 ها موجود باشد.ی نسلهمیشگی است که باید در همه

 بلکه زندگی تماما مبارزه است...

 یسترهگبلکه این جنگ در  !انجامدو جنگ و معرکه، جنگی نیست که چند لحظه از زندگی بشری به طول می

 خود زندگی در جریان است!

واند تشخصی که نمیوگرنه حال و وضع ی در هر عصری و نسلی ضروری است به همین دلیل تمرین برای هر فرد

 چه بخواهند و چهزندگی مردم را  نوچ !چگونه خواهد شد از شهوتی دست بکشد یا تکلیفی را تحمل نماید

 ؟گرداندمی ها و تحمل بسیاری از تکالیفخودداری از بسیاری از شهوتبه ملزم نخواهند 

 زندگانی است...ی اسلام عقیده

 شود.ی اهداف میها و همهای که شامل تمام فعالیتی زندگانیعقیده

پیوند  لبتهاست، تمرین برای زندگی، ا ی آنهای اسلام مستلزم تمرین به معنای گستردهاز اینجاست که عبادت

 چرا که آن، بزرگترین ضامن برای نظافت و پاکی زندگی است. باید با آن همراه باشد  ها به خداونددل

هد و با دگسترش یافته که هر عملی که انسان انجام میتا جایی همچنین از اینجاست که مفهوم عبادت در اسلام 

 است. شامل شدهنماید را آن قصد خداوند می

*** 
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ند در زندگی نمایروی میو حتی در آن زیاده دهندیتکالیف دینی را انجام مگویند: بسیاری از کسانی که به تو می

ستند ی ترسوهایی هیا از زمره تند که هیچ تعهد و وجدانی ندارند،ی فاسقان و بدکارانی هسخصوصی خود از جمله

 فرماید:ها میی آنگریزند، یا از کسانی هستند که قرآن دربارهکه از مبارزه می

 َمُْ أَحْرَص  {72}بقره: النَّاسِ عَلََ حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنََّ

 یعنی زندگی!« یافت خواهی( دنیا این) زندگی بر مردم ترینحریص را آنان و»

 بله! این حقیقت دارد!

ربیت در و ت اند،و فریبکار هستند، و بسیاری از مردم از راه راست منحرف شده گونهزیرا بسیاری از مردم منافق

 دهد.مطلوب را نمی یها میوه و نتیجههای آنجان

اما آیا این بدان معناست که عقیده را از زندگی خود ساقط کنیم و دور بیاندازیم؟ یا اینکه تکالیف ظاهری آن را 

 لغو نماییم و تنها به درون و وجدان بسنده کنیم؟

در  اسی و چهچه دمکرچه در کمونیسم و  ای هستند،و اندیشه مکتبهرگز! زیرا منافقان در هر سرزمین و در هر 

ما با این وجود، افکار و مذاهب را بخاطر این منافقان و منحرفان که اکثریت قریب  اماوری! شاهنشاهی و چه جمه

 گردانیم!نمیدهند لغو به اتفاق بشریت را تشکیل می

ادیده را نمراسم و تکالیف عقیده اجرای نماییم یا همچنین به خاطر این منحرفان و منافقان، عقیده را لغو نمی

فراد ماند تا هر کس از اها و عصرها باز میی عقیده پیوسته برای هر فردی در تمام نسلگیریم! بلکه دروازهنمی

 د.پاک گردد و به اوج کمال و تعالی برسبشر که توان دارد 

واهد لی نخها نفر انسان منحرف و گمراه، صدها یا هزاران نفر هدایت شوند بشریت مشکو اگر در میان میلیون

 گیرند.سپس زمام امور را به دست میو کنند در راه حق مبارزه می یافتههدایتداشت چرا که این افراد 

 پایان


